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حسین علیه‌السلام: 

ای مصائــب روزگار! بچرخیــد و )در میــان ما خانــدان نبوت( 

کوتاه مدت باشــد یا دراز مــدت. مرا آماج  گشــت بزنید، خــواه 

تیرهــای بی‌گذشــت خــود بــه وســیله‌ی هــر رویداد ســخت و 

گوار و بزرگ، و هر بار نیرومند و سنگین قرار داده‌اید، اولین  نا

کــه دیــدم فــراق رســول خدا؟ص؟ بــود.  پس از  آن مصیبت‌هــا 

آن مصیــب طاهــره‌ی بتــول؟عها؟ بــود و ســپس شــهادت پــدر 

نیکــوکارم آن‌کــه بــس در پیونــد و ارتبــاط بــا ما می‌کوشــید. و 

ســرانجام فراق برادر بزرگوار حسن؟ع؟ و خاندانی که صاحب 

کــه  اســرار وحــی و نــزول قــرآن اســت. بالا‌تریــن مصائــب مــا 

معــروف همگان اســت از )قطــع نزول وحی توســط( جبرئیل 

کنون شــما  اســت که هیچ مصیبتی به پایه‌ی آن نمی‌رســد. ا

را )ای مصائب پیوسته( هیچ بازگشتی از من نیست خداوند 

بخشایشگر، مرا در عطا و منع بس است. 
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■■■

امروز جهان تشــنه فرهنگ اســام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک 

خ را از بین  تشــکیلات بزرگ اســامی رونق و زرق و برق کاخ‌های سفید و سر

خواهنــد بــرد. امــروز خمینــی آغوش و ســینه خویــش را برای تیرهــای بلا و 

کرده است  حوادث ســخت و برابر همه توپ‌ها و موشــک‌های دشمنان باز 

و هم‌چون همه عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می‏‌کند. 

جنــگ مــا جنــگ عقیــده اســت، و جغرافیا و مــرز نمی‏‌شناســد. و مــا باید در 

جنگ اعتقادی‏مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. 

ان‏شــاءالله ملــت بزرگ ایران با پشــتیبانی مــادی و معنوی خــود از انقلاب، 

ســختی‌های جنــگ را به شــیرینی شکســت دشــمنان خــدا در دنیــا جبران 

می‏‌کنــد. و چــه شــیرینی بالا‌تر از اینکه ملــت بزرگ ایران مثــل یک صاعقه 
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بــر ســر آمریــکا فــرود آمده اســت. چــه شــیرینی بالا‌تــر از این‌که ملــت ایران 

کرده است و شیشه‌ی  کنگره‏های نظام ستمشاهی را نظاره  سقوط ارکان و 

حیات آمریکا را در این کشــور شکســته اســت. و چه شیرینی بالا‌تر از این‌که 

مــردم عزیزمان ریشــه‏های نفــاق و ملی‌گرایی و التقاط را خشــکانیده‏اند. و 

ان‏شاءالله شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید. 

نــه تنهــا کســانی که تــا مقام شــهادت و جانبــازی و حضــور در جبهه پیش 

رفته‏انــد، بلکــه آن‌هایــی که در پشــت جبهه با نــگاه محبت‏بــار و با دعای 

خیــر خــود جبهه را تقویــت نموده‏اند از مقام عظیم مجاهــدان و اجر بزرگ 

آنان بهره برده‏اند. خوشا به حال مجاهدان! خوشا به حال وارثان حسین 

- علیه‏السلام!

صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236

امْݡݡݠݠ| ٰـ |*|خَـــــــــــــــــــــــــــطْ‌امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انْ‌دٰارݡݡݠݠ| ٰـ |*|مِــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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■■■

من عرض مك‌ىنم فقط بحث روضه نیست؛ در بیان معارف الهى، معارف 

اهــل بیــت، حدیثى كه نقل مك‌ىنیم، داســتانى كه نقل مك‌ىنیم، نســبتى 

كــه م‌ىخواهیــم پای‌بنــد آن باشــیم؛ در  كــه بــه امــام م‌ىدهیــم، معرفتــى 

كنیــم. علماى ما این‌همــه در فقه  همــه‌ى این‌هــا مــا باید اتقــان را رعایت 

كــم اهمیــت به وثاقــت فــان راوى تكیه  ســر یــك مســأله‌ى جزئــى كوچك 

مك‌ىنند، اهمیت م‌ىدهند، بحث مك‌ىنند، رد و قبول مك‌ىنند، این راوى 

كنند  مورد قبول اســت یا نیســت؛ براى اینك‌ه بالاخره سند روایت را تنقیح 

گر سند درستى بود،  و دربیاورند؛ بگویند این سند، سند درستى است؛ كه ا

گر اعتمــاد كردیم، یــك حكم فرعى  بــه ایــن روایــت بشــود اعتماد كرد؛ تــا ا

درجــه‌ى ســه در بــاب طهارت یــا در باب بقیــه‌ى احكام عبادى به دســت 

بیاید. آن‌جا ما این‌همه اهمیت م‌ىدهیم؛ چطور در باب معارف و در باب 

دلبستگ‌ىهاى فكرى و عاطفى، به هر حدیثى، به هر روایتى، به هر حرفى 

كنیم؟ این، قابل قبول نیست. گفته‌یى اعتماد  و به هر 

بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 84/6/17

■■■

مبــادا در حــرف و منبــر و تبلیــغ مــا - آنچــه بــه عنــوان تبلیغ داریــم انجام 

م‌ىدهیم - حرف سُســت، ب‌ىمنطق و ثابت نشــده‌اى وجود داشته باشد. 

كتابى هســت و ســند نــدارد، خــود، یك  كــه در  گاهــى بعضــى از چیزهایــى 

كه دیگر ســند نم‌ىخواهــد و م‌ىتوانیم  حكمت و مســأله‌ى اخلاقى اســت، 

كــه یك چیزى  كنیــم؛ ایــن، عیبــى نــدارد؛ اما یك وقت هســت  آن را بیــان 

دور از ذهن مخاطب اســت، كه باورش براى او مشــكل اســت؛ این را نباید 

بگوییم؛ چون این مسأله، او را از اصل قضیه دور مك‌ىند و موجب موهون 

شــدن دیــن و مبلّــغ دیــن در ذهــن و دل او م‌ىشــود و خیــال مك‌ىند این، 

كار ما منطق اســت. بنابراین،  كه پایــه‌ى  از منطــق عــارى اســت؛ در حالى 

منطق، عنصر اصلى در تبلیغ ماست.

بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه‌ى ماه محرم 84/11/5
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که بوی هوالعشق می دهد نفسش کسی 

که عطر هوالله می دهد دهنش کسی 

که بین من و عشق هیچ حایل نیست کسی 

کسی که نسبت خونی‌ست بین عشق و منش

کسی در رکاب او ندوید به غیر زخم 

گریه‌های خدا مانده بود و عطر تنش و 

تمام دشت پر از زخم‌های عطشان بود

کفنش فرات پیرهنش بود و آسمان 

فرشته گفت ببینید این چه آینه ای ست

چه قدر بوی هوالنور می‌دهد سخنش

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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گفت ببینید ! عرشیان دیدند فرشته 

سری جدا شده لبخند می زند بدنش

به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد

کربلا وطنش مدینه مولد او بود و 

گوشه نشینان زخم روشن او یکی ز 

سلام ما برساند به شام پیرهنش...

علی‌رضا قزوه
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اشُـــــــــــــــــــــــــــورٰایــــــیݡ| ٰـ |*|مِنبرعــ

گفتاری از حضرت آیت‌الله جوادی آملی
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■■■

از بارزتریــن پیام‏هــای نهضــت عاشــورا، تشــخیص حــق و باطــل، صدق و 

كــوری و بینایــی، كری و ناشــنوایی،  كــذب، حســن و قبــح، ذلّــت و عــزّت، 

سفاهت و خردورزی و سرانجام، مرگ و زندگی است.

گــر آن‏ها را از هم  همــه‌ی انســان‏ها بــا این معانــی و مفاهیم در ارتباطند و ا

تشــخیص دهنــد، بــه دنبال مصــداق صحیــح آن حركت میك‏ننــد؛ وگرنه 

گرفتــار مغالطــه‌ی در عمل خواهند شــد. همه می‏خواهنــد بفهمند كه حق 

یعنــی چه و باطل چیســت تــا حق را پذیرفتــه، از باطل فاصلــه بگیرند. نیز 

همگان در صدد هســتند بدانند كه صدق و كذب چیســت تا صادق شوند 

كرامت  كــه عزّت و  كنند. همچنیــن تمایل دارند بفهمند  كــذب پرهیــز  و از 

كننــد و از زندگی  كریمانــه زندگی  و ذلّــت و لئامــت در چیســت تــا عزیزانه و 

ذلّت‏بار و لئیمانه بپرهیزند.

ریشــه‌ی همــه‌ی این امور ،مرگ و زندگی اســت و همــه می‏خواهند بدانند 

كــه حیــات و مرگ چیســت؟ بــه ظاهر، این گونــه از الفاظ، مفاهیم روشــنی 

كه تشــخیص معانی آن‏ها آســان اســت.  دارند و هر انســانی خیال میك‏ند 

كــه نیــازی بــه راهنمــا نــدارد و خــود را در تشــخیص  از ایــن رو، می‏پنــدارد 

مصادیق آن موفّق می‏بیند. چنین پنداری در بسیاری از افراد وجود دارد؛ 

كه سلطه‏پذیرند. كسانی  كه سلطه‏گرند و هم  هم آن‏ها 

سلطه‏گر می‏گوید: حق با من است و سخنم صادق است و من عزیز ،كریم، 

بصیر، خردورز و زنده‏ام. در مقابلْ سلطه‏پذیر نیز همین ادّعا را دارد؛ چنان 

كه انســان ســتم ستیز نیز همین دعوا را دارد. بنابراین، تشخیص این امور 

كار از منبع اصلی شناخت،  برای بسیاری از افراد آسان نیست و باید در این 

گرفت. یعنی قرآن و خاندان اهل بیت )علیه‏السلام( بهره 

خداوند در قرآن فرموده اســت: عده‏ای را شــما ظاهراً خردمند، بصیر و شــنوا 

می‏پندارید، امّا آن‏ها سفیه، كور و كرند و گروهی را راستگو می‏دانید، امّا آن‏ها 

دروغگوینــد و برخــی را محــق می‏دانید، ولــی آن‏ها باطل‏گرایند و ســرانجام 

كــه آن‏ها مرده‏انــد؛ »لهم  می‏فرمایــد: و گروهــی را زنــده می‏دانیــد، حــال آن 

قلوب لایفقهون بها و لهم أعین لایبصرون بها و لهم اذان لایسمعون بها«.
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كه راه خلیل خــدا حضرت ابراهیم  كســی  در بخش دیگری فرموده اســت: 

كند او ســفیه اســت؛ »و من یرغب عن ملّة إبراهیم إلّا  )علیه‏الســام( را رها 

من ســفه نفســه«. پس، خداوند عده‏ای را ســفیه می‏داند و آن‏ها سفیهانه 

كه خردمند و عاقل و اندیشور و متفكرند.  زندگی میك‏نند؛ امّا فكر میك‏نند 

كــذب می‏فرمایــد: »و هــم  گاهــی نیــز در جریــان حــق و باطــل یــا صــدق و 

یحســبون أنّهم یحســنون صنعاً«؛ »اینان به دنبال زشــتی با شتاب حركت 

میك‏نند و خیال میك‏نند به دنبال زیبایی در حركتند«.

كریم همه‌ی این امــور را جمع بندی میك‏ند و می‏فرماید:  ســرانجام، قرآن 

كافر مرده اســت و كسی  اینان مرده‏اند، ولی شــما آن‏ها را زنده می‏پندارید. 

گور خلاصه می‏شــود و پس  گهواره تا  كه می‏گوید: همه‌ی هویت انســان از 

كســی چــون همــه‌ی حیــات را در قلمرو  از آن هیــچ خبــری نیســت، چنین 

طبیعــت خلاصــه میك‏ند، از نظر جان مرده اســت. از این‏رو، بصیر، ســمیع، 

كریم نیســت؛ چون لاشــه‌ی صــرف، از این اوصاف  محــق، صادق، عزیز و 

گرامی و  كمالی بی‏بهره اســت. ســالار شــهیدان )ســام الله علیه( مانند آباء 

خاندان كریمش تا می‏توانستند از راه تعلیم و تزكیه و پند و اندرز، این گونه 

از معانــی را برای عموم مردم تشــریح میك‏ردند. در آن عصر و زمان، داعیه 

كه ســردمداران حكومت اموی از یك ســو  گونه‏ای  داران فراوان بودند، به 

ســخن می‏گفتند و خاندان اهل بیت )علیه‏الســام( از ســوی دیگر؛ درست 

كلیــم )علیه‏الســام( كه خود موســی )علیه‏الســام( و  ماننــد عصــر موســای 

گرانقــدرش هــارون )علیه‏الســام( بــه یــك ســبك ســخن می‏گفتند و  بــرادر 

درباریان فرعون و سخنگوی دربار فرعون نیز طرز دیگری سخن می‏گفت.

بــر پایــه‌ی ســخن خداونــد در قــرآن، فرعــون بــه مــردم می‏گفت: ســخنان 

كند؛ »إنّی أخاف  كلیم را گوش ندهید؛ چون او می‏خواهد آشــوب  موســای 

أن یبدّل دینكم أو أن یظهر فی الأرض الفســاد«؛ »من می‏ترســم موســای 

كلیم دین شــما را از شــما بگیرد و با فتنه‏گری در كشــور آشوب كند و امنیّت 

ل مملكت را بر هم زند«. و استقلا

سخنان موسای كلیم و حرف‏های فرعون، هر دو در جامعه طرفدار داشت. 

كلیم خدا را می‏پذیرفتند و برخی هم به سخنگویان دربار  عدّه‏ای سخنان 

ع سخن و ادّعا همیشه بوده و هست؛ چه  فرعون بها می‏دادند. این دو نو

كلیــم )علیه‏الســام( و چه پــس از آن، هم در زمان ســالار  پیــش از موســای 
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شهیدان و هم پس از آن.

وقتی حســین بن علی )علیه‏السلام( در چنین فضایی سخنرانی و موعظه 

كند،  كه تنها خون می‏تواند جامعه را روشــن  كردند  را بی‏اثر یافتند و یقین 

دســت بــه نهضــت عاشــورا زدنــد و در جریــان عاشــورا آن مطلــب كلیدی را 

كلیــد فرهنگ دین به دســت مردم داده شــد،  بــه مــردم فهماندنــد. وقتی 

گنجینه‏هــا را در این  مــردم بــا آن درِ مكتــب فرهنگ دین را بــاز میك‏نند و 

ل  كرامت، اســتقلا مكتــب می‏بیننــد؛ آنگاه مصادیق عزّت و ذلّت، لئامت و 

و وابســتگی و امنیّــت و ناامنــی و ســرانجام، حــقّ و باطــل را می‏شناســند. 

كذب، حق و  بنابراین، تشخیص مرگ و حیات واقعی، قهراً تمییز صدق و 

كرامت و ... را در پی دارد. باطل، عزّت و ذلّت، لئامت و 

حضــرت حســین بــن علــی )علیه‏الســام( بــه یــاران و سلحشــوران خــود 

فرمودنــد: دیگــران مــرگ را پایــان خط زندگــی می‏دانند، ولی من آن را ســر 

پــل و آغــاز حركــت جدید می‏دانــم؛ »فما المــوت إلّا قنطرة ...« ؛ »مرگ ســر 

پل اســت و همه‌ی مزایا پس از پل اســت«. عبور از این دریا و شــطّ عظیم، 

بــدون پــل امكان نــدارد و همه‌ی كمــالات مانند كرامت، صــدق، بینایی، 

حق و ســرانجام، كمال حیات در آن ســوی پل است. پس، باید برای زنده 

ماندن و ادراك همه‌ی این معارف و انتقال آن‏ها به دیگران، راه شــهادت 

كام ما شیر ریختند،  كه در  را برگزید.آن حضرت فرمودند: آن پســتان‏هایی 

كــرام ترجیح دهیــم. مرگ  كــه طاعت لئــام را بــر مصارع  اجــازه نمی‏دهنــد 

كریمانــه، عزیــز اســت و زندگــی لئیمانه ذلیل. من از پســتانی شــیر خورده و 

كنار مائده و مأدبه‌ی وحی‏ای تربیت شــده‏ام كه  در دامنی رشــد كرده و در 

اجازه‌ی زندگی پست را به بشریت نمی‏دهند.

كســی عنــد الله بــود، ماننــد فرشــته زندگــی میك‏نــد. در بیــان نورانــی  گــر  ا

امیرمؤمنان )علیه‏الســام( آمده است: »ســبحان الله« غذای فرشته است؛ 

گر چیزی  كنــد. ا چــون او تــن مادّی نــدارد تا غذای مــادّی و طبیعی طلب 

گوشت تغذیه  مجرّد و فراطبیعی شد، غذای فراطبیعی دارد. بدن با نان و 

میك‏ند، امّا جان مجرّد با علم و اندیشه تغذیه می‏شود. فرشته‏ها با علم و 

اندیشه، تسبیح، تحمید، تكبیر و تهلیل تغذیه می‏شوند و شهدا نیز با این 

امــور زنده‏انــد و نزد خدا روزی می‏خورنــد. آنان بدن دارند، امّــا ابدان آنان 

مناسب با نشأه حیات آن‏هاست.
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گفت: علی ابن حسین 

کوچ نکــرد، مگر از  ج شــدیم. و در هیچ منزلی فــرود نیامد و  بــا حســین خار

کرد. یحیی ابن زکریا یاد 

کاری از  که ســرِ یحیــی را نزدِ زنــا گفــت:»از پســتیِ دنیــا نزدِ خداســت  روزی 
کاران بنی اسرائیل هدیه بردند.«)1( زنا

|
ْ

|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل
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کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 188  .1

- مزارِ یحیی ابن زکریا علیه الســام در مســجد اموی دمشــق اســت؛ جایی 

کنارِ بزمِ یزید و سرِ حسین علیه السلام.

ى 
َ
ا وَ عَل یَّ یَى بْنِ زَكَرِ ى یَحْ

َ
مَاءُ عَل : بَكَتِ السَّ

َ
مُ قَال

َ
ل یْهِ السَّ

َ
- عَنْ الصادق عَل

یْهِمَا
َ
 عَل

َّ
مْ تَبْكِ إِل

َ
 وَ ل

ً
بَعِینَ صَبَاحا رْ

َ
مُ أ

َ
ل یْهِمَا السَّ

َ
سَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَل الْحُ

آســمان چهل بامداد بر یحیی ابن زکریا و حســین ابن علی علیهما الســام 

گریست، و آسمان جز برای این دو هرگز نگریسته است.

)بحارالأنوار، ج13، ص105(
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■■■
که جا ماند  پایی 

یادداشت‌های روزانه سید ناصر حسینی‌پور 

از زندان‌های مخفی عراق.سوره مهر

دوشنبه 20 تیر 1367- بغداد - بیمارستان الرشید

پزشــک بخــش مجروحیــن ایرانــی دکتــر عزیــز ناصر نــام داشــت. آدم لاغر 

اندامــی بود جثه‌ی متوســط، صــدای بم و موهای حنایی داشــت. بخش 

که هر چنــد روزی یک‌بار  مجروحیــن جنگــی یک مســئول امنیتی داشــت 

بــرای بازدید وارد بخش می شــد. بعثی بود. ســعدون فیاض نام داشــت. 

|*|پیشنهــــــــــــــــادبرای‌مطالعه|
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که جوابش را می‌داد، با درمان  بــه امام زیاد توهین می‌کرد. هــر مجروحی 

کمترین انتقامش  کار او  کرد. ایــن  نیمــه تمام او را روانه زندان الرشــید می 

بود! یک روز با یکی از مجروحین آسایشگاه کناری حرفش شد. به امام که 

توهین کرد، ســرباز ارتشــی که مجید نام داشت، جوابش را داد. مجید آدم 

کــه نماز می‌خواندند  بــا غیرتــی بود. نماز نمی خواند، اما بیشــتر از خیلی‌ها 

مدافع امام بود. تنومند و ورزیده بود. لکنت زبان داشــت. تهرانی بود و از 

بچه های لشــکر 21 حمزه. در منطقه دهلران و یا موســیان اســیر شده بود. 

کمرش  کمر و پا تیر خورده بود. جوان رشــیدی بود. روی بازوها و  از ناحیه 

کلمات عاشــقانه و مادر در قلــب منی خال‌کوبی  مــار، اژدها، شــمع، بعضی 

شــده بــود. عزت زیــاد و دمت گرم، تکیــه کلامش بود. به قیافــه و رفتارش 

نمی‌آمد در شــرایط خاص، آن همه مدافع امام باشــد. خصلت‌های لوطی 
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کناری‌مان  منشی‌اش بر دیگر ویژگی‌هایش سر بود. با این‌که در آسایشگاه 

کردم به  بــود، بیشــتر اوقات نصف نهــارش را به من و بقیه می داد. ســعی 

کنــم امــا فایده‌ای نداشــت. فقــط نمــاز نمی‌خواند  نمــاز خوانــدن وادارش 

گــر نمــاز می‌خواند نــام خانوادگــی‌اش را  گرنــه همــه چیــزش تمام بــود. ا و 

می‌نوشتم.

افســر بخــش امنیتــی بیمارســتان، مجیــد را بــه خاطــر وفــاداری از امــام به 

زنــدان الرشــید فرســتاد. وقتی او را بردند، گفت: درســت بــه قیافه و حرفام 

نمــی‌آد؛ ولــی مــن ایرانی‌ام، تو کشــور دشــمن از امامم دفــاع می‌کنم، مگه 

کجا منو می‌برن، ابایی ندارم! بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. هر 

چهارشنبه 22 تیر 1367- بغداد - بیمارستان الرشید

صبــح زود در آسایشــگاه باز شــد. افســر امنیتی بخش مجروحین ســعدون 

فیــاض بــه همــراه دکتر عزیــز ناصر وارد آسایشــگاه شــد. مجروح مشــهدی 

کنــار در ورودی دری زمین  گرفتگی فقط هذیان می گفت،  کــه بر اثر مــوج 

کرد. ســعدون فیاض جلوی در ایستاد؛  افتاده بود. شــب قبل زیاد ناله می 

گذراند و از دکتر عزیز ناصر درباره‌ی ما پرســید.  همه‌ی مجروحین را از نظر 

کف موزاییک  کنار پای ســعدون فیاض به  که صورتش  مجروح مشــهدی 

گرفــت و چند با آرام با مشــت به پوتینش  چســبیده بــود پوتین ســعدون را 

کاملًا پیدا بود اراده و اختیارش دست خودش نیست. کوبید. 

کوره در رفت و با لگد به جانش افتاد. منظره‌ی  ســعدون عصبانی شــد، از 

دلخراشــی بــود. چنــان با پوتین به ســرش کوبید که ســر و صــدای بچه‌ها 

درآمد. از بینی و دهانش خون می‌ریخت. هادی گنجی به سعدون گفت: 

کاراش دســت خودش نیســت! ســعدون توجه  گرفته،  این مجروح را موج 

نمی‌کرد.

عراقی‌هــا بــدن نیمه‌جــان او را از آسایشــگاه بیرون بردند. نیم ســاعت بعد 

که توفیق احمد نام داشــت، آمد پشــت پنجره و  نگهبــان شــیعه‌ی عراقــی 

خبر شهادتش را به ما داد.

امروز از پانســمان خبری نبود. صبحانه‌مان همان آب عدســی بود. بعد از 

که وقتی  صبحانه ما را بیرون بردند. آسایشگاه چنان بوی عفونت می‌داد 

گرفته بودند. دکتر به  دکتر عزیز ناصر و پرســتارها وارد شــدند، بینی‌شان را 

پرســتارها دســتور داد مــا را با آن زخم‌های عفونــی و چرکین که دیگر کهنه 
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کنند. خیلی برایشان مهم نبود چه به روز ما می‌آید. شده بود، حمام 

کــه  کــه داشــتیم، در ســایه‌بانی  مــا را بــا آن جراحــت و عفونــت شــدیدی 

کنار شیر  مخصوص پارک اتومبیل تویوتای قرمز رنگ دکتر عزیز ناصر بود، 

آب بردنــد. بــه جز لباس زیر، همــه‌ی لباس‌های‌مــان را در آوردیم. مجبور 

کردم بــرای این‌که روز زخم‌هایمــان آب نریزد،  بودیــم. از پرســتار خواهش 

که شــلنگ  پلاســتیک در اختیارمان بگذارد، اهمیتی نداد. نگهبان بخش 

آب دســتش بــود، انــگار می‌خواســت باغچــه‌ای را آب دهــد. وقتــی روی 

زخم‌هایمان آب پاشید، هادی گنجی و اسماعیل صولت‌دار به او اعتراض 

کنیم! گفت: می‌خوایم زخم‌هاتونو ضدعفونی  کردند. نگهبان 

گفتم: با آب؟!

که آب ریختند، خون و خونابه از زیر پایمان روان شــد.  روی زخم‌هایمــان 

همــه‌ی پرســتارهای بیمارســتان، نظامــی بودنــد. هیچ پرســتار زنــی آن‌جا 

کارش فهمیدم آن ها به هیچ اصول درمانی پایبند نیســتند.  نبود. با این 

که  پــای راســتم قابــل پانســمان نبود و بایــد قطع می شــد. ران پــای چپم 

کــرده بود. گوشــت‌های  ترکــش خــورده بــود، تــا عمق چند ســانت عفونت 

گرفته بود. پرســتار  مــرده و عفونی‌اش باید تراشــیده می‌شــد. زخم‌هایم بو 

بــدون این‌که آمپول بی‌حســی به رانم بزند. با تیغ جراحی قســمت جلوی 

که عراقی‌ها با  رانم را برید. از روزی که مجروح شده بودم، اولین باری بود 

ساولن زخم هایم را پانسمان می‌کردند.

پنج‌شنبه 23 تیر 1367- بغداد - بیمارستان الرشید

ســومین روزمان را در بیمارستان ســپری می‌کردیم. هادی برای نماز صبح 

بیدارمان کرد. ســراغ یکی از اســرای مجروح که شــب قبل او را آورده بودند 

کرده بود! دو نگهبان عراقی  کند، تمام  رفت. خواســت برای نماز بیدارش 

کجــا، خــدا می‌دانــد! بعدهــا  وارد آسایشــگاه شــدند و جنــازه‌اش را بردنــد؛ 

توفیق احمد گفت: یک قبرســتان قدیمی در اطراف بغداد اســت، جنازه‌ی 

اسرای ایرانی را در قطعه‌ی اسیران جنگی دفن می‌کنند.

کــه عراقی‌هــا روی زخم هایمــان آب ریخته بودنــد، زخم بچه‌ها  روز قبــل 

به‌خصــوص پای من متلاشــی شــده بود. وضع پایم جــوری بود که باید هر 

گفته بود: امروز پای  گذشته یکی از پرستارها  چه زودتر قطع می‌شد. شب 

تو را قطع می‌کنند!
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آن روزها کارم به جایی رسیده بود، که برای قطع شدن پایم لحظه شماری 

می‌کردم. از بس زجر کشیده بودم هیچ چیز به اندازه‌ی قطع پایم خوشحالم 

کــه در عملیات‌های مختلــف، از آب‌ها، آبراه‌هــا، چولان‌ها و  نمی‌کــرد. پایی 

نیزارهــای ارونــد و جزایــر مجنــون تــا میدان‌های میــن و باتلاق شــلمچه، از 

جــاده‌ی خنــدق گرفتــه تــا کوه‌های پــر از بــرف کردســتان، در عملیات‌های 

که بارها و بارها  گذرانده بودم. پایی  مختلف روزهای خوب و سختی را با او 

خطر قطع شــدن از بیخ گوشــش گذشــته بود. پایی که قریب دو سال، پای 

یــک تخریب‌چــی در میــدان میــن بود، پایــی که در میــدان میــن ارتفاعات 

کردســتان، ده ترکــش خــورده بــود. در زمســتان ســال 1366 در  شاشــوی 

ارتفاعات آلاغلو، شاشو، گردرش، گامو، گوجار، قامیش و یاغ سمر، سرمای زیر 

15 درجه را تجربه کرده بود؛سردی و گرمی زیادی را کنارم تحمل کرده بود. 

هــر کجا می‌رفتــم آخ نمی‌گفت. اقرار می‌کنم رفیق نیمه راهی برای او بودم. 

که از دستش  کنم. بیست روز بود  دیگر نمی‌توانستم بیش از این تحملش 

کلافــه بــودم. دلم می‌خواســت هر چه زودتــر از بدنم جدا شــود و راه خودش 

را بــرود. حکایــت مــن و او حکایــت پردردی اســت. پایــم امــروز در زباله‌های 

بیمارستانس بغداد دفن می‌شود. همیشه در خلوت‌هایم یاد می‌کنم از پایی 

کــه جا ماند! یک ســاعتی پشــت در اتــاق عمل منتظر بــودم. عراقی ها برای 

که  این‌که جایی را نبینم، چشم‌هایم را بسته بودند. در راهروی بیمارستان 

روی برانــکارد دراز کشــیده بــودم، پارچه‌ای روی ســرم انداختند. افرادی که 

کنارم رد می‌شــدند، می‌ایســتادند و با نگهبان‌های همراهم درباره‌ی من  از 

می‌پرســیدند و حرف می‌زدند. دلم می‌خواســت در یکی از بیمارســتان‌های 

کشورم پایم قطع می‌شد. دلم می خواست پایم در وطنم دفن می‌شد.

در مقابــل ظلم‌هــا و جنایــات بعثی‌هــا در جنــگ با خــودم می‌گفتــم: بگذار 

کشــورم  ک  ک عــراق بمانــد، اما یک وجــب از خا تکه‌هــای بــدن مــا در خــا

کنند، دکتر مسن عراقی حین  دست دشمن نماند! قبل از این‌که بیهوشم 

کار توضیحات پزشــکی را به دکتر جوان داد. وقتی به هوش آمدم،  انجام 

روی تخــت بیماربــر بودم. بهترین لحظه‌های عمــرم زمانی بود که پایم را 

بــدون درد از زیــر ملحفــه تــکان دادم. دیگــر از آن همه درد استخوان‌ســوز 

راحت شده بودم، هر چند زندگی بدون یک پا در اسارت سخت بود، امروز 

یکی از بهترین روزهای زندگی‌ام بود! 
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نویسنده: سید ناصر حسینی‌پور

ناشر: سوره مهر

نوبت چاپ: دهم

تعداد صفحه: ۷۶۸ صفحه

عصاییك ه راوی قسمتی 
از جنگ شد

كتــاب  حســینی‌پور  ناصــر  ســید 

كــه جــا مانــد« را بــه ولیــد  »پایــی 

كــه از هیچ  فرحــان، شــكنجه‌گری 

كه  كرده. شــكنجه‌گری  فرصتــی برای آزار و اذیت او غافل نمی‌ماند تقدیم 

او را مجبور به دویدن بر روی یك پا میك‌ند، او را مجبور به ساعت‌ها خیره 

كابل  شــدن بــه آفتــاب میك‌ند و بــرای بیرون كشــیدن اطلاعات از ناصــر با 

كاغذ  به جان او می‌افتد. مخفیك‌ردن یادداشــت‌های نوشته‌شــده بر روی 

سیگار در داخل یك عصا، در نگاه اول به فیلم‌های ماجراجویانه و پر افت 

كــه بیننده را تــا انتهای داســتان میخكــوب میك‌ند، اما  و خیــزی می‌مانــد 

ایــن یادداشــت‌های پنهــان شــده در درون عصــا خاطرات 811 روز اســارت 

ســید ناصر حســینی‌پور از زندان‌های مخفی عراق هســتند؛ یادداشت‌های 

كــه از 3 تیــر 1367 آغــاز می‌شــوند و تــا 22 شــهریور 1369 ادامه  روزانــه‌ای 

می‌یابند و اشك‌ها و لبخندهای اسرای ایرانی در عراق را روایت میك‌ند.

کتاب خواندنی، یادداشتی برای  رهبر معظم انقلاب نیز بعد از مطالعه این 

ح است: که متن آن بدین شر آن نوشتند 

کتابــی نخوانده و هیچ ســخنی نشــنیده‌ام  کنــون هیچ  »بســمه تعالــی/ تا

کــه صحنه‌هــای اســارت مردان مــا را در چنــگال نامردمــان بعثی عــراق را، 

کشــیده باشــد. این یک روایت  کتاب اســت به تصویر  که در این  آن‌چنان 

که از ســویی صبر و پایداری و  اســتثنایی از حوادث تکان دهنده‌ای اســت 

عظمت روحی جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت 

کلمه در برابر چشم  کلمه به  گماشتگان صدام را، جزء به جزء و  نظامیان و 

و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو 

شــگفتی و تحســین و احســاس عزت است، و از ســویی دیگر غم و خشم و 

نفرت. درود و سلام به خانواده‌های مجاهد و مقاوم حسینی.

دوم شهریور 91/ سیدعلی خامنه‌ای«
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توف خزرجی عِجلانی انصاری ابو الحُ

شهیدی از خوارج!

پــدرش حَرْث)حــارث( بــود و بــرادرش، سَــعْد انصاری 

کوفــه و از قبیله‌ی بنی  مــه‌ی  از اهالــی محلــه‌ی مُحِکِّ

ج بود  عِجلان بود. ابوالحتوف و برادرش سَــعْد از خوار

و در جریــان قیــام امــام حســین)ع(، ابتــدا از مخالفان 

امــام)ع( بودنــد و همــراه لشــگر عمــر بــن ســعد بــرای 

جنــگِ بــا حســین بن علــی از کوفــه بیرون رفتنــد و به 

کربــا، در عصر عاشــورا، آن زمان که  کربــا رســیدند. در 

همه‌ی یاران امام حســین)ع( شهید شدند و امام)ع( 

که ما را یاری  کمک خواست و فرمود: »آیا کسی هست 
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کند؟ آیا کسی هست که از حرم و خاندان رسول خدا دفاع 

کــودکان امام)ع(  کنــد؟« و صــدای ضجه و ناله‌ی زنان و 

به آســمان رفت، ابوالحتوف در میان لشــگر عمر بن سعد 

گرفت  منقلــب شــدو بــه همــراه بــرادرش، ســعد، تصمیــم 

کند. او به برادرش گفت »این حســین مگر  امــام را کمک 

فرزند پیامبر ما نیتس و مگر ما روز قیامت، امید شــفاعت 

جــدّش را نداریــم، چگونــه مــا واردِ جنــگِ با او شــویم؟ او 

در میــان دشــمن، بی‌یــار و یــاور مانــده اســت. مگــر شــعار 

« نیســت؟« پس به طفداری  ج(، »لا حُکْمَ اِلا لِّ ما)خــوار

از امام حســین)ع(، اسب خود را به سمت لشگر عمر سعد 

کرد و پــس از نبردی  برگردانــد و بــا شمشــیر به آنهــا حمله 

سخت، همراه برادرش به شهادت رسید.

|*|سِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیٖد|
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عباسعلی جان‌نثاری/  متولد خرداد ماه ۱۳۴۵ شهر اصفهان

گروهك تروریستی پژاك در شمال  شهادت: 16 شهریور 1390 در درگیری با 

كشور  غرب 

■■■

در مقطع راهنمائی تحصیل می‌کردم که در سال ۱۳۶۰ احساس کردم دیگر 

در مدرســه جائــی نــدارم و وظیفــه‌ای مهم‌تر از تحصیل بر عهــده من و دیگر 

جوانــان گذاشــته شــده و آن هم دفاع از کشــور و بیرون رانــدن متجاوزین از 

ســرزمین‌های ایــران اســامی اســت. لــذا در ماه‌هــای پایانی ســال تحصیلی 

کــرده و بــا دشــواری زیــاد جهت اعزام به بســیج مراجعــه و عازم  کلاس را‌‌ رهــا 

گردیدم.  پس از ترک تحصیل و شــور و اشــتیاق  جبهه‌های حق علیه باطل 

کــه به‌دلیل  اعــزام بــه جبهــه بــا مراجعه بــه بســیج داوطلــب اعــزام گردیدم 

کمــی ســن و کوچکــی جثه بنده از ثبت‌نام و اعزام توســط مســئولین بســیج 

ممانعت بعمل می‌آمد. بنده با تعدادی از دوســتان و همکلاســی که مشــکل 

یادی از شهید عباسعلی جان‌نثاری

به روایت خود شهید

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــورٰایـ ٰـ |*|اصحاب‌عــ
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بنده را داشــتند مجبور شــدیم برای ادای تکلیف و شوق و ذوق جبهه رفتن 

ترفندهایی از قبیل دستکاری تاریخ تولد و.. به جبهه‌ها اعزام شویم. اعزام 

مــا به جبهه همزمان با شــروع عملیــات پیروزمندانه بیت‌المقــدس بود و با 

پایان یافتن عملیات بیت‌المقدس به اصفهان بازگشــته و جهت شــرکت در 

عملیات رمضان برای مرتبه دوم عازم جبهه شدیم. 

■ در اعــزام اول مســئولین، بــه لحــاظ کوچکــی جثه بنده و تعــدادی دیگر 

از دوســتان مــا را در یــک گروهان ســازماندهی کردند تا به عنــوان دژبان و 

کنیم ولی خوشــبختانه پس از رســیدن بــه اهواز ما را  کار  امــورات تدارکاتی 

اشــتباهاً بــه خط مقدم بــرده و اولین حضور بنده با دوســتان در مواجهه با 

دشمن بعثی رقم خورد. 

■ در اعزام دوم این بار به لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السلام( اعزام شدیم و 

بنده که تجربه اول اعزام خود را به‌عنوان بی‌سیم‌چی و تک تیرانداز گردان، 

پشت سر گذاشته بودم خود را به‌عنوان بی‌سیم‌چی معرفی کردم تا شاید در 
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گردان‌های پیاده بروم. در هنگام ســازماندهی برادری خوش ســیما  یکی از 

خ می‌زد و یکی یکی انتخاب می‌کرد. به بنده که  و خنــدان در بیــن افراد چر

کــه پس از  رســید پرســید شــما بچه‌ی کجا هســتی؟ و چرا جبهــه آمدی و... 

معرفی خودم او نیز خود را حسن غازی معرفی کرد. این بار نمی‌دانم بگویم 

از بخت بد و یا طی مسیر سرنوشت به جای گردان‌های پیاده سر از توپخانه 

۱۳۰ میلی متری لشکر امام حسین‌)علیه السلام( درآوردم. 

کــه این‌هائــی که  ■  حقیقــت این‌کــه در بیــن بچه‌هــای جبهــه شــایع بــود 

توپخانه هستند می‌ترسند و عقب جبهه هستند و شهید و زخمی نمی‌شوند 

که بود و نبود توپخانه در جبهه‌ها  گذشــت چند ســالی فهمیدم  که البته با 

چقــدر تأثیــر در عملیات‌هــا می‌گــذارد و آن حرف‌هایــی که می‌زدنــد از روی 

بی‌اطلاعــی افــراد بــود. بــه هــر حــال با گذشــت زمــان بــه ادامــه خدمت در 

توپخانه اشتیاق بیشتر پیدا کردم. با گذشت چند عملیات و حضور بنده در 

توپخانه برادر حسن غازی اصرار داشت باید پاسدار شوی حتی چندین بار 

به‌صورت پرخاشگرانه به من گفت تو حق نداری دیگر با عضویت بسیجی 

در جبهه خدمت کنی و امروز پاسدار شدن نیز وظیفه و نوعی تکلیف است. 

در مقدمــه معرفــی خــودم گفتم که در اولین اعزام به عنــوان تک تیرانداز و 

بی‌سیم چی مشغول خدمت بودم در مرحله دوم اعزام در سنگر فرماندهی 

آتشــبار به عنوان مخابرات مســئولیت برقراری ارتباط بیــن قبضه‌ها با مرکز 

هدایت آتش و از مرکز هدایت آتش با ســایر آتشــبار‌ها و دیده‌بانان توپخانه 

لشــکر را به‌عهــده داشــتم. البتــه در اوایل جنــگ هر کس هــر کاری که از او 

بــر می‌آمــد دریغ نمی‌کــرد. مخابرات بــودم کنار قبضه‌ها طناب می‌کشــیدم 

کردن و  کار  کار می‌کــردم. تــدارکات بچه‌هــای آتشــبار بــودم  هدایــت آتــش 

کار‌ها بر مبنای نظم بیشتری پیش می‌رفت.  خدمت به یکدیگر تفکیک و 

کــه به منطقه عمومی جفیر اعزام شــدیم  در ماه‌هــای آخــر ســال ۱۳۶۲ بعد 

و یــک روز بــرادر غــازی بــه بنــده گفت دیگــر از حالت آچــار فرانســه بودن و 

همه‌کاره بودن بایستی فاصله‌بگیری و مسئولیت سازمانی پیدا کنی )البته 

کاری را بــرای پیشــبرد جنگ و  همــه می‌گفتنــد و همــه نیز خودشــان همــه 

خشــنودی امــام و رضایــت خداوند متعــال از جان و دل انجــام می‌دادند.( 

راه‌انــدازی  و  ســپاه  در  توپخانــه  تقویــت  جهــت  مســئولین  و  فرماندهــان 

کــه دو آتشــبار ۱۳۰ از توپخانــه لشــکر  ســازمان‌های جدیــد تصمیــم گرفتنــد 



 25 

کنند و در قالب ســازماندهی بنام توپخانه  امام حســین )علیه الســام( جدا 

گیرند. خیلی ســخت بود از بچه‌های لشــکر جدا شــویم. از هم  کار  ســپاه به 

شــهری‌ها، هم آموزشــی‌ها و... ولی به حکم مسئولین جدا شدیم و گردانی 

با نام حضرت جواد الائمه )علیه الســام( ســازماندهی شــد. آن روز‌ها مدتی 

گرامی  که فرمانــده آن برادر  را به عنوان جانشــین آتشــبار خدمت می‌کــردم 

بزرگوار و دوست داشتنی محمود چهارباغی بود. 

■ بــرادر غــازی می‌گفت عملیاتی در پیش داریم و شــما بــه عنوان فرمانده 

کنــی از او اصــرار و از مــن امتنــاع بــه هر حال  کار  یکــی از آتشــبار‌ها بایســتی 

حکم بود و بایستی قبول می‌کردم. اولین تجربه فرماندهی بنده مصادف 

بــا عملیــات بزرگ خیبر بود. چه مســئولیتی و چه آتشــباری و چه ماموریت 

کــه بنــده فرمانــده آن بــودم افرادی  مهمــی، سراســر خاطــره، در آتشــباری 

کــه جای پدر بزرگ مــن بودند، افرادی بودند بــا تحصیلات بالا‌تر از  بودنــد 

گفتم.  که ابتدا در مقدمه  کوچک‌‌ همان مواردی  بنده و من فردی با جثه 

اولین تجربه فرماندهی بنده و توقعی زیاد‌تر از حد یک آتشــبار )پاســداری 

کــم تجربــه( به هر حال همه انقلاب و جنــگ و بعد از آن با عنایت حضرت 

بقیه الله )عج( امورات ســپری می‌شــد و می‌شود... ســابقه نداشت آن قدر 

کنند  کار  کند بچه‌ها و مسئول قبضه‌ها دیگر توان نداشتند  آتشبار شلیک 

گونی خیس خنک می‌کردند.  که با  و لوله توپ‌ها به قدری داغ شده بود 

■ ماموریــت و تجربــه اول بنده با آرام شــدن حــرارت عملیات و پاتک‌های 

آن طی شد و در پایان همین ماموریت پس از یک جابجایی دشمن سنگر 

کرد و دو  گلوله باران  به ســنگر جای خالی نفرات و قبضه‌های آتشــبار‌ها را 

کبر پاپی یاقوند و نجات علی‌نژاد  نفر از بهترین نیروهای آتشبار بنام علی ا

بــه درجــه رفیــع شــهادت نائل آمدند. یادشــان بخیر و راه‌شــان پــر رهرو. و 

کــه در همین عملیات در یــک ماموریت  یــادش بخیر شــهید حســن غازی 

گلوله دشمن به شهادت رسید.  ک پشت دژ طلائیه بر اثر  خطرنا

کــه بیاییــم و نگذاریــم جنگ و بلکــه از همه  ■ در پایــان متذکــر می‌شــویم 

مهم‌تر ارزش‌های آن توسط دسته‌ای انسان‌های بی‌اراده و مزدور داخلی 

گیرد.  مورد تعرض قرار 

کفر   به امید پیروزی اسلام بر 

 عباسعلی جان نثاری
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گم شده باشد که این باغ درش  بگذار 

گم شده باشد گل‌های ترش برگ و برش 

کند این باغ  جز چشم به راهی به چه دل خوش 

گم شده باشد گر قاصدک نامه برش 

کاش درش بسته بماند  باغ شب من 

گم شده باشد کلید سحرش  کاش  ای 

که  کسی  بی اختر و ماه است دلم مثل 

گم شده باشد صندوقچه‌ی سیم و زرش 

شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش

گم شده باشد که قرص قمرش  انگار 

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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گرگ  چاهی است همه ناله و دشتی است همه 

گم شده باشد که پسرش  خواب پدری 

آن روز تو را یافتم افتاده و تنها 

گم شده باشد که سرش  در هیبت نخلی 

پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر 

که درش  چون شیشه‌ی عطری 

گم شده باشد....

سعید بیابانکی
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|تفکرعــ
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قرآن م‌ىگوید: قل لله الشــفاعه جمیعا، اصلًا شــفاعت از آن خدا است. شما 

خیال مك‌ىنى كه شــما شــفیع را براى شــفاعت برم‌ىانگیزانى، آن خداست 

گــر او شــفیع را برنیانگیزاند  كــه شــفیع را بــراى شــفاعت برانگیخته اســت. ا

كه جرأت شفاعت داشته  كدام شفیع است  كند(،  محال است )او شفاعت 

كلمــه بر خلاف  كــه یك  كــه به خود اجــازه بدهد  كدام شــفیع اســت  باشــد، 

كسى حرف بزند؟!  رضاى خدا درباره 

كه  كه شــفاعت مردود و شــفاعت منفى اســت )آن است  پس آن شــفاعتى 

كردیم، باز مخصوصاً تكرار  كه عرض  ل قائل باشــیم(،  براى شــفیع اســتقلا

مك‌ىنم كه هر دو را باید بدانیم، هم آن )شــفاعتى( كه نیســت تا یك وقت 

گناهى هم  كرده‌ایم  كار ب‌ىفایده‌اى  كه غیر از اینك‌ــه  از راهى وارد نشــویم 

كه هست چون واقعاً هست و ما باید هر چیزى  مرتكب شده‌ایم، و هم آن 

كه هست بدانیم.  را آن‌چنان 

كرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا،  مــا درباره هر یك از اولیاى حــق، پیغمبر ا

كــس دیگــر - و بلكه هــر كامل‌ترى نســبت به  حضــرت امــام حســین و هــر 

ناقص‌تر )از( خودش م‌ىتواند شفیع باشد - خیال نكنیم كه این رفتن به 

سوى شفیع فرار از در خانه خداست! 

گــر بخواهــد بــه شــكل فــرار از در خانه خدا باشــد، رفتن به ســوى شــفیع،  ا

كار  گفتید: من نماز نم‌ىخوانم به جایش  گر  رفتن به ســوى جهنم اســت. ا

دیگرى براى امام حســین مك‌ىنم، امام حســین به چیزى راضى م‌ىشــود 

خدا به چیز دیگرى، نه خدا را شناخته‌اید نه امام حسین را.

امام حســین آن كســى اســت كه در خطبه روزهاى اولش فرمود: رضى الله 

گر رضایى غیر از رضاى خدا داشــته  رضانــا اهــل البیت. اصلًا امام حســین ا

گر از خودش دكانى مســتقل داشــته باشد،  كه امام نیســت. پیغمبر ا باشــد 

كه خدا م‌ىخواهد، به چیزى خشــنود باشــد  چیــزى بخواهــد غیر از آن‌چه 

كه  غیــر از آن‌چــه خــدا م‌ىخواهــد، بــه چیزى خشــنود باشــد غیــر از آن‌چه 

خــدا )به آن( خشــنود اســت، او نم‌ىتواند پیغمبر باشــد. بنابراین محال و 
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ممتنــع اســت كه آن‌چه خدا به آن راضى اســت از طاعــات و عبادات، امام 

كار خدا )از آن( ناراضى است،  كارى به آن‌ها نداشته باشد، آن‌چه  حسین 

گناهــان، معصیت‌ها، شــرابخوارى‌ها، دروغگوی‌ىهــا، غیبت‌ها، باز امام  از 

حســین نسبت به این‌ها حساســیتى نداشته باشد، در مقابل، امام حسین 

حساســیت داشــته باشد نسبت به مســائل مربوط به شخص خودش و هر 

كارى كرده باشــد، چنین كســى  كســى كه در مســائل مربوط به شــخص او 

نه خدا را شــناخته اســت و نه امام حســین را، و به این شــكل در خانه امام 

كنــد خود امام حســین  كــه انســان را طرد مى  كســى  حســین رفتــن، اولین 

است.

كــه مردمى رفتنــد به در  گــر ایــن جــور بود، پــس بایــد امیرالمومنین وقتى  ا

كرده اند، و چنین چیزى بوده اســت -  كه مورخین نقل  خانه او - آن طور 

كردیم، خودش اســت،  گفتند: انت انت تو همان خودش هســتى، پیدا  و 

خداســت )بالاخــره به در خانه على آمدند، چه از ایــن بهتر! آمدند در خانه 

كار مك‌ىند؟ فوراً  من آمده‌اند، من نباید این‌ها را از در خانه ام رد كنم.( چه 

ع و بندگى  از اسب پیاده مى شود: م‌ىافتد سجده مك‌ىند به علامت خضو

)كــه( مــن بنــده‌اى از بندگان خدا هســتم، بعــد هم این‌ها را شــدید تهدید 

گر از این حرف‌ها توبه نكنید، چنین و چنانتان مك‌ىنم، یعنى  كه ا مك‌ىند 

كشت. پس بگوییم این‌ها رفته بودند در خانه على! مك‌ىشمتان و 

ایــن، در خانه على رفتن نیســت، على، خانــه‌اى غیر از خانه خدا ندارد، در 

خانــه‌اى غیــر از در خانــه خدا ندارد. امام حســین در دیگرى بــاز نكرده غیر 

كــه بگوییم از در خانــه‌اى غیر از در خانه خــدا ندارد. امام  از در خانــه خــدا 

كه بگوییم از در خانه خدا  حسین در دیگرى باز نكرده غیر از در خانه خدا 

نم‌ىرویم، از در خانه امام حسین م‌ىرویم! 

كه او امام حسین نیست. شفاعت،  كرده باشد  گر درى غیر از خانه خدا باز  ا

مســلماً شــامل عده‌اى از اهل توحید م‌ىشــود، ولى بالاخره در یك مواقعى 

بــراى اهــل توحیــد شــفاعت خواهــد رســید. شــفاعت همــان مغفــرت الهى 

كــه وقتى به خدا نســبت م‌ىدهیم، اســمش م‌ىشــود مغفرت وقتى  اســت 

به وســائلى كه خدا برا مغفرت خودش برانگیخته اســت نسبت م‌ىدهیم، 

اسمش م‌ىشود شفاعت. 

شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن 5، صفحه 94-97
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مقدمه:

خیلــی ســاده به نظر می‌رســد، این‌کــه روزی امام )عــج( از آدم کمک 

بخواهد، شخصاً.

نامه بنویســد، واســطه بفرســتد یا اصلًا خــودش بیایــد دم در خانه‌ی 

آدم. همــه مــا آرزو می‌کنیــم آن‌جــا بودیــم. احیانــاً دو ســه تــا نفریــن 

هــم نثــار کســانی می‌کنیم که امــام )ع( را تنها گذاشــتند. می‌پرســیم 

چطور توانســتند؟! عجب آدم‌های پلید، خیانتکار و بی‌دین و ایمانی 

بوده‌انــد. امــا وقتــی داســتان چنــد تــا از همیــن از خــدا بی‌خبرهــا را 

که بعضی حرف‌ها آشناست. می‌خوانی، می‌بینی انگار 

که خودمان هم... انگار 

کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری| |*|خا
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معذوریت شرعی

در منــزل »قصــر بــن مقاتــل« 

امــام )ع( به عمــرو بن قیس 

و پسرعمویش رسیدند. 

پرســیدند: »آیا بــرای یاری ما 

آمده‌اید؟« 

گفــت:  قیــس  بــن  عمــرو 

عیالواریــم.  و  پیرمــرد  »مــا 

امــوال مردم دســت ماســت، 

بــه  برســانیم  را  آن‌هــا  بایــد 

گر با شــما بیایم  صاحبانش. ا

مال مردم از بین می رود.«
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]صحرای حجاز، سال‌های بی‌حسین[
گوید: یکی از موالی و بستگانِ علی‌ابن‌الحسین 

روزی بــه صحــرا بیــرون رفــت و مــن در پــیِ او رفتــم. او را یافتــم بــر 
گریه او را می‌شــنیدم و  ســنگی درشــت پیشــانی نهــاده و من نالــه و 

گفت: هزار بار 
ــداً و رِقّــاً لا إلــه إلا الله إیماناً  »لا إلــه إلا الله حقّــاً حقّــاً لا إلــه إلا الله تعبُّ

و صِدقاً«
ســر از ســجده برداشت و محاســن و روی او را دیدم از سرشکِ دیده 

تر بود.
گریه‌ی  که اندوهِ تو تمام شود و  گفتم »یا سیدی! وقتِ آن نرسیده   

گردد؟« کم  تو 
گفــت: »وای بر تو! یعقوب، پیامبــر و پیامبرزاده بود و دوازده فرزند   
کــرد: موی ســرش از اندوه  داشــت. خداونــد یکــی از آن‌هــا را ناپدید 
کــور شــد بــا آن‌کــه  گریــه  ســپید و پشــتش از غــم خــم و دیــده‌اش از 

فرزندش در جهان زنده بود.
و من پدر و برادر و هفده نفر از خاندانم را از دست دادم دیدم کشته 

کم شود!؟« گریه‌ام  و افتاده بودند. چگونه اندوهم به آخر رسد و 
کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 563  - 

|
ْ

|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل
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جمعه‌ها طبع من احساس تغزل دارد

گاه به سمت تو تمایل دارد ناخودآ

كار زمین حیرانم كه در  ب‌ىتو چندى‌ست 

گل دارد مانده‌ام ب‌ىتو چرا باغچه‌مان 

شاید این باغچه ده قرن به استقبالت

گلایل دارد گسترده و در دست  فرش 

یازده پله زمین رفت به سمت ملكوت

یك قدم مانده، زمین شوق تكامل دارد

كه در آن جمكران نقطه‌ى امید جهان شد 

هرچه دل، سمت خدا دست توسل دارد

هیچ سنگى نشود سنگ صبورت، تنها

كعبه تحمل دارد كعبه بزن،  تكیه بر 

سید حمیدرضا برقعى


